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تقسیمات عقل
الف: در روایات
1. عقل مطبوع و مسموع
امیرالمومنین می‌فرماید: «العلم علمان، مطبوع و مسموع ولا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع؛ علم دو نوع است: علم مسموع و مطبوع، و اگر علم مسموع نباشد، مطبوع فایده‌ای ندارد» (نهج البلاغه/ ح 338).
مقصود از علم مطبوع؛ علم ضروری و بدیهی و مقصود از علم مسموع؛ علم اکتسابی است.
نکته: در نقل‌های دیگر در روایات به جای کلمه "علم"، از "عقل" استفاده شده است.
تعریف و فرق بین عقل مطبوع و مسموع
عقل مطبوع: یعنی آنچه در فطرت و طبع انسان قرار دارد و نقطه افتراق بین انسان و غیر انسان می‌باشد.
عقل مسموع: زمانی که عقل مطبوع با تعلم و تفکر، رشد کند به عقل مسموع می‌رسد.
مشترکات
اول: شدت و ضعف: عقل، در عده‌ای قوی است و در عده‌ای ضعیف است.
دوم: متعلق ادراک: هر عقلی به معقول خاصی علاقه دارد، مانند اینکه بعضی افراد ذهنشان در ریاضیات قوی است و ... .
خصوصیات

رشد عقل مسموع وابسته به رشد علمی آن می‌باشد.
در روایات دو نوع عقل ذکر شده است:
1.عقل تجاربی: عقل در اثر کسب تجارب به رشد و بلوغ می‌رسد. امیرالمومنینمی‌فرماید: «العقل حفظ التجارب» (غررالحکم/673).
تعلّمی: عقل به علت تعلم و یادگیری علم، به رشد می‌رسد.
2. عقل معاش و معاد
منظور از عقل معاش، تدبیر در امور زندگی می‌باشد. اگر در مسیر شرع و درست حرکت کند، مورد تأیید روایات است و از آن به "تدبیر المعیشه" نام برده می‌شود.
مرحوم کلینی در کافی شریف روایاتی را بیان می‌کند در بابی به نام "الاستعانه بالدنیا علی الاخره" که در کنار آباد کردن آخرت، دنیایی آباد داشت و از فقر و بیچارگی دور بود.
امیرالمومنین در مذمت فقر به فرزندش محمد بن حنفیه چنین می‌فرماید: «یا بُنَیَّ، إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ الْفَقْرَ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ؛ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّینِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، دَاعِیَةٌ لِلْمَقْت»؛ ای فرزندم، بیم دارم که تو فقیر شوی، پس به خدا پناه ببر از فقر. زیرا فقر سبب نقص در دین است و سرگردانی عقل و ایجاد کننده دشمنی است. (نهج البلاغه/ح319)
امام سجادفراوان در صحیفه سجادیه، کنار درخواست معنوی وسعت رزق را از خداوند درخواست می‌کند.
عقل معاد، در جستجوی حقایقی است که هیچ انسانی در ناتوانی از درک آن معذور نیست؛ حقیقتی که راه را از چاه و مقصد و غایت را به روشنی آشکار می‌سازد.

عقل معاش، حیات دنیوی را آباد می‌کند و عقل معاد، حیات اخروی را.
عقل معاش، برنامه‌ریزی برای دنیاست و عقل معاد، برنامه‌ریزی برای آخرت است.
3. عقل استنقاذی و ایضاحی و استصباحی
· عقل استنقاذی: عقلی است که باعث نجات و پیدا کردن حقیقت می‌شود. قرآن کریم چنین می‌فرماید: «وَقَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِیرِ»؛ و گویند: اگر ما در دنیا (سخن انبیا) می‌شنیدیم یا به دستور عقل رفتار می‌کردیم (امروز) از دوزخیان نبودیم(ملک/10). امیرالمومنینمی‌فرماید: «مَا اسْتَوْدَعَ اللهُ امْرَأً عَقْلاً إِلاَّ اسْتَنْقَذَهُ بِهِ یَوْماً مَا»؛ اگر خداوند به بنده‌ای عقل دهد، روزی این عقل او را نجات خواهد داد. (نهج البلاغه/ح404)
· عقل ایضاحی: عقلی که بعد از نجات پیدا کردن، راه و مسیر صحیح را نشان می‌دهد. امیرالمومنین علیمی‌فرماید: «کَفَاکَ مِنْ عَقْلِکَ، مَا أَوْضَحَ لَکَ سُبُلَ غَیِّکَ مِنْ رُشْدِکَ»؛ عقل تو را همین بس که راه گمراهیت را از راه رستگاریت آشکار می‌سازد. (نهج البلاغه/ح421)
· عقل استصباحی: بعد از نجات پیدا کردن و یافتن راه، می‌بایست از معادن وحی الهی کسب فیض کند و در پیشگاه ائمهتلمذ کرده و طلب نور کند.
4. عقل سطحی و عمیق و مستضاء
عقل سطحی: عقلی است که یک شیء را در حد سطحی و ظاهری شناسایی می‌کند و به ابعاد آن شئ توجه ندارد.
عقل عمیق: عقلی است که تلاش می‌کند تا جهات و ابعاد مختلف آن شیء را درک کند.
عقل مستضاء: همان‌گونه که عقل تاجر همواره با نگاه سود و تجارت به پیرامون خود می‌نگرد، ما نیز باید قالب ذهنی‌مان را با بهره‌گیری از نور روایات و تعالیم اهل‌بیتشکل دهیم و مسیر زندگی را بر این اساس تنظیم کنیم.امیرالمومنین علی  می‌فرماید: «ألا و إنَّ لِکُلِّ مَأمومٍ إماما یَقتَدی بِهِ و یَستَضیءُ بِنورِ عِلمِهِ...»؛ هان! هر پیروی را پیشوایی است که به او اقتدا می‌کند و از نور دانشش پرتو می‌گیرد. (نهج البلاغه/ک45)
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